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رویداد

حســن روحانى در مراســم معرفى کتاب  ســال 
جمهورى اســلامى ایران که در تالار وحدت برگزار 
شــد، بیش از هر چیز به مســائل فرهنگى پرداخت 
و نشــان داد که بر مواضعش درباره مســائلى مانند 
سانسور و فیلترینگ مانده اســت. او گفت: «نهضت 
اســلامى با اعلامیه مراجع بزرگ به ویژه امام شروع 
شد. انقلاب اســلامى، انقلاب کلام، نوشتار، فرهنگ 
و کتاب بود. با نوار کاســت امام از نجف تا پاریس به 
جنگ رســانه هاى قدرتمند شــاه رفتیم. امام با یک 
ســخنرانى، فرمان و دعوت همه ملــت را به خیابان 
مى کشید و مردم از رژیم تا دندان مسلح هیچ هراسى 
نداشــتند. رژیمى که با ملت انقلابى از لحاظ قدرت 
مادى قابل مقایســه نبود. تمام قدرت هاى سیاسى 
دنیا پشت ســر رژیم دیکتاتور بودند و ملت با دستى 
خالى اما روحــى بلنــد و امیــدوارى در برابر همه 

قدرت ها ایستادند.»
رئیس جمهورى در ادامه با اشــاره به این که آن چه 
ملت را پیروز کرد، پیــروزى نور بر ظلمت بود، گفت: 
«کتاب مى تواند ظلمتى را روشــن و مسیرى را براى 
ما هموار کند. کتاب بازگو کردن اندیشــه اســت و 
اندیشه را جاودان مى کند. هر آن چه از تاریخ گذشته 
داریم، تقریبا از کتاب است. آثار شعرا، نویسندگان و 
محققان ما در طول تاریخ از طریق کتاب به ما منتقل 
شده است. اگر کتاب نبود، امکان اتصال ما به تمدن و 

فرهنگ هزاران  سال پیش هم نبود.»
روحانى گفت: «امروز در یک عصرى هســتیم که 
کتاب باید به سوالات ما در زمینه هاى مختلف پاسخ 
دهد. یک وقت کتابى مى نویسیم که ارزشمند است، 
اما به سوال امروز جامعه ما پاســخ نمى دهد. ما باید 
جلوى شــبهه ها را بگیریم. اگر همه قلم ها شکسته و 
زبان ها بریده شود، با اشاره هم شبهه و سوال به وجود 

مى آید. با هیچ سانســور و فیلترى نمى توانیم جلوى 
سوال و شبهه را بگیریم. باید سوال مردم پاسخ داده 
شود. دوران انســداد گذشته اســت و اگر نگذشته 
باشــد، راه حل نیســت. باید با عقل، دانش، کتاب، 
گفت وگو، نصیحت و دلســوزى به سوالات و شبهه ها 

پاسخ دهیم. با شعار و فریاد کار درست نمى شود.»
روحانى همچنین با اشاره به این که با ملت ها، ادیان 
و امت هاى دیگر هــم باید با بهترین زبان و قلم حرف 
بزنیم، گفت: «با بیان احســن و زیباترین شیوه باید 
به سوال و شــبهات پاســخ داده و جامعه گفت وگو 
بســازیم. همه با هم حــرف بزنیم. با رقیب ســخن 
بگوییم، نه این که جنگ کنیم. ما اهل جدال احسن 
هســتیم، نه اهل نزاع. چهل ســال از انقلاب گذشته 

یعنى به دوران بلوغ رســیده ایم، ولى چرا این گونه با 
هم حرف مى زنیم. اختلاف سلیقه اشکالى ندارد، ولى 

با استدلال و برهان و دلیل با هم حرف بزنیم.»
روحانى با اشــاره بــه این کــه جامعه امــروز به 
دانشــمندان و صاحبان قلم بیــش از دیروز نیازمند 
اســت، گفت: «ما انقــلاب را با کتــاب و فرهنگ به 
پیروزى رســاندیم، پــس حتما با کتــاب و فرهنگ 
مى توانیــم انقــلاب را نگه داریــم و راه دیگرى هم 
نداریم. درست است که جنگ اقتصادى علیه ما به راه 
انداختند، اما آنها نهایتا مى خواهند به لحاظ فرهنگى 
ما را بشکنند. اگر شــدیدترین تحریم ها یا بیشترین 
حملات نظامى انجام شــود، ولى روحیه و انگیزه ما 

بماند، آنها حتما  شکست مى خورند.»

توهمى به نام اکثریت

مجتبى پارسا
روزنامه نگار

شــریک کردن مردم و افکار عمومى یــک جامعه در 
تصمیم گیرى هاى یک کشور اساسى ترین سنگ محک 
براى سنجش وجود یا فقدان دموکراسى و رعایت حقوق 
شهروندى مدرن در آن جامعه است. مى توان کشور را به 
یک خانه، جامعه را به یک خانواده، حاکمیت را به پدر و 
مادر و درنهایت مردم را به فرزندان این خانواده تشبیه کرد. 
حالا مى توانیم خیلى ساده بپرسیم که چه مى شود- یا چه 
باید بشود- که پدر و مادر در تصمیم گیرى هایشان براى 

خانه، نظر و خواست فرزندان را درنظر بگیرند؟
فرض ما بر این اســت که فرزندان خانواده، داراى بلوغ 
فکرى هســتند؛ نه افرادى نابالغ و مهجور. وقتى پدر و 
مادر، فرزندان را در تصمیم گیرى هــاى خانه و خانواده 
دخیل مى کنند: 1- فرزندانشــان را دوســت دارند «و» 
2- با فرزندانشــان صادق هستند و اعتماد متقابل میان 
هردوطرف وجود دارد «و» 3- فرزندان را به عنوان افراد بالغ 
مى پذیرند «و» 4- به دموکراسى معتقد هستند؛ به عبارت 
دیگر، تفکر خود را بالاتر و موجه تر از رأى و تفکر فرزندان 
نمى داننــد. یعنى باور دارند که تفکــر و نظر یک جمع، 
از تفکر یک یا دو فرد، کامل تر و عقلایى تر خواهد بود. با 
مصلحت هایى که براى فرزندان مفهوم نیســت و بدون 

توجیه کردن فرزندان، نظرات آنها را نادیده نمى گیرند.
یعنى حتى اگر مصلحتى را (نه سلیقه شخصى) مدنظر 
دارند که نتیجه آن خلاف خواســت فرزندان است، آن 
مصالح را به همراه دلایلشان هم به اشتراك و رأى گیرى 
مى گذارند و درنهایت اگر اکثریت اعضاى خانواده موافق 
بودند، فرد یا افراد اقلیــت را قانع مى کنند. به طور مثال 
اگر قرار باشد مسافرتى بروند و بر سر مقصد اختلاف نظر 
وجود داشته باشــد؛ همگى دلیل مى آورند و مقصدى 
را برمى گزیننــد که اول، تا جاى امــکان به همه خوش 
بگذرد و اگر این امکان وجود نداشت، به کسى بد نگذرد 
و حقوق کسى ضایع نشود و دوم، دلایل منطقى خود را 
براى مخالفت بیان مى کنند (دلایلى مثل بالابودن هزینه 
مسافرت براى یک مقصد خاص؛ یا خطرناك بودن مسیر؛ 

یا...)
نکته بسیارمهمى که باید به آن توجه کرد، این است 
که میان همه شروط فوق، حرف عطف یا «و» وجود دارد. 
یعنى همه این شرایط در کنار هم باید وجود داشته باشند.

اما چه مى شــود که پدر و مادر، به نظر فرزندانشــان 
بى توجهى مى کنند؟ پاسخ ساده است؛ درشرایطى دقیقا 
برعکس همه شــروط فوق، با این تفاوت که میان آنها، 
حرف فصل یا همان «یا» وجود دارد؛ یعنى تنها یکى از 
این شــرایط کافى اســت تا رأى فرزندان نادیده گرفته 
شود؛ یعنى 1- پدر و مادر- بنا به هر دلیلى- فرزندانشان 
را دوست نداشته باشند؛ «یا» 2- صداقت و اعتماد میان 
والدین و فرزندان وجود نداشته باشد؛ «یا» 3- پدر و مادر 
فرزندان بالغشان را به عنوان افراد بالغ و عاقل قبول نداشته 
باشند؛ «یا» 4- پدر و مادر، تفکر خودشان را از تفکر چندین 
فرزند بالغ و عاقل، ارجح بدانند بنا بر مصلحت هایى نظر 

خود را ارجح بدانند.
توجه به این نکته نیز ضــرورى مى نماید که گاهى در 
این موارد، برحسب اتفاق ممکن است خواسته فرزندان، 
منطبق و یکسان با خواسته والدین شود؛ اما این به معناى 
توجه به تصمیم فرزندان و رأى اکثریت نیست و نباید این 
موارد را به حساب دموکراسى یا توجه به رأى اکثریت به 

شمار آورد.

یادداشت

سایت دیوار
در آستانه مسدود شدن

پلیس فتا از دادســتانى تهران درخواســت 
کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و 
ناتوانى مدیران ســایت در کنترل آگهى ها، این 
سایت را مســدود کند. براساس گزارش پلیس 
فتا، در 10ماهه  سال 97، وقوع جرایم در سایت 
دیوار روند صعودى داشــته اســت. ســرهنگ 
تورج کاظمى، رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ 
دراین باره به جام جم گفــت: «20 درصد جرایم 
سایبرى از بســترى مثل ســایت دیوار است و 
آسیب پذیر بودن این ســایت ها موجب تبلیغ 
فعالیــت کلاهبــرداران و متضررشــدن مردم 
مى شود، به همین علت باید موضوع این سایت ها 
را جدى گرفت.» او در ادامه گفته پلیس فتا هیچ 
مجوزى براى فعالیت این سایت نداده و در توان 
پلیس فتا نیســت که بر تمام آگهى هاى سایت 
و اقدامات این ســایت نظارت داشته باشد. «در 
10ماهه امسال 3هزار پرونده کلاهبردارى مرتبط 
با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش 

از 30متهم در این رابطه دستگیر شدند.»

چطور شد
که این طور شد؟!

ادامه از صفحــه اول|  اعليحضرت 
خيلی  هم  از اين  حرف  من  خوشش  نيامد 
و ناراحت  شدند و پاشــدند جلسه  را تمام  
کردنــد و رفتند  بيرون. همــه  هم  به  من  
اعتراض  کردند که  اين  چه  حرفی  بود که  
زدی؟ گفتم: آقايان، اين  واقعيت  اســت. 
بايست  به  اعليحضرت  بگوييم. اين  درآمد 

نفت  است  که  پدر ما را درآورد.»
توجه کنيد که اين گــزارش مربوط به 
يک  ســال پيش از برکناری هويدا يعنی 
در  سال ۱۳۵۵ اســت و در  سال ۵۶ که او 
برکنار شــد و جمشيد آموزگار آمد، وضع 
بسيار بدتر شــده بود. درواقع آموزگار که 
کارشناس و اقتصاددان هم بود، نتوانست 
مشــکلات را حل کنــد و اســتيصال بر 
ســر و روی مقامــات آن حکومت چيره 

شده بود. 
در حقيقــت اگر انقــلاب رخ نمی داد، 
ســقوط اقتصادی آن حکومت ســرعت 
بيشــتری هم می گرفت، زيــرا بيماری 
شــاه که بعدا معلوم شــد از همان زمان 
ســرطان داشــته، او را از تصميم گيری 
بازداشــته بود و از آن جا کــه حکومت او 
فردی بود، اشــخاص ديگــری هم وجود 
نداشــتند که بتوانند به جــای او تصميم 
بگيرند و از همــان زمان برخی از مقامات 
و سرمايه داران شــروع به خروج از کشور 

کردند.
بنابرايــن تصويــر بهشــت گونه ای که 
برخی رســانه ها برای تداوم احتمالی آن 
رژيم می سازند، براســاس اين مستندات 
سرابی بيش نيست. خاطرات مقامات آن 
حکومت در فهم استبداد شاه و بن بستی 

که او دچارش شده بود بسيار گوياست.

انسداد راه حل نیست
57 هزار روستا برق دارد

رضا اردکانــی، وزیر 
«ایران  گفــت:  نیــرو 
نیروگاه ساز  کشــورى 
منطقــه  در  و  اســت 
ســازنده  به عنــوان 

توربین هاى گازى مطرح شده است.» 
 او با بیان این که 40 سال پیش تنها 4 هزار 
روستا از برق برخوردار بود، اما امروز 57 هزار 
روســتا از این نعمت بهره مند است، افزود: 
«40 سال پیش ظرفیت برق 7 هزار مگاوات 
بــود، اما امروز بیــش از 80 هــزار مگاوات 

نیروگاه در کشور وجود دارد.»

دادستانى مسئول گرانفروشى 
در کشور نیست

جعفــری  عبــاس 
دادستان  دولت آبادی، 
توزیع  دربــاره  تهران، 
گوشــت و احتکار آن 
گفت: «قبــلا هم اعلام 
کردیم که دادستانى مسئول گرانفروشى در 
کشــور نیســت. ما صرفا ورود کردیم تا از 
حقوق مردم حمایت کنیم.» او درباره این که 
آیا دادســتانى بررســى کرده است که دلار 
4200 تومانى براى واردات گوشت به کدام 
شرکت ها داده شده است، گفت: «ما بررسى 
کاملى انجــام دادیم و تاکنــون دو نفر هم 
بازداشت کرده ایم، اما یادتان باشد به نظر ما 
کســى که ارز را داده است باید خودش هم 

پیگیرى کند این ارز چه شده است.»

سالانه 100میلیارد دلار
براى مقابله با انقلاب اسلامى 

هزینه مى کنند 
سرلشــکر محمــد 
باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهاى مســلح گفت:   
«دشــمنان ما از رژیم 
صهیونیستى تا آمریکا، 
امــارات ســالانه حداقــل  عربســتان و 
یکصد میلیارد دلار در حــوزه نظامى براى 
دشمنى با اســلام و انقلاب اسلامى هزینه 

مى کنند.»
او در ادامــه افــزود: «اروپا ماه هاســت که 
نمى توانــد حتى یــک شــرکت و راهکار 
اقتصــادى بــراى تعامــل مالى بــا ایران 
ایجاد کند و نتوانســته مقابــل تهدیدات و 
تحریم هاى آمریکا راهى پیدا کند. در چنین 
جهانى، ملت ایران بــراى خودش تصمیم 
مى گیرد و همه شــاخص ها در مقایســه با 
40 ســال پیش و حتى دیگر کشورها قابل 

قیاس نیست.»

رئیس جمهورى در مراسم معرفى کتاب سال:
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على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى در نطق قبل از دستور روز گذشته گفت: «در سیاست هاى 
کلى نظام در بخش انتخابات، عادلانه بودن انتخابات یک رکن تلقى شده است. عادلانه بودن در مشارکت 
سیاسى یعنى فراگیرى هر چه بیشتر و نقش داشتن براســاس میزان رأى. براى تحقق این امر مبناى 
قانون انتخابات چنانچه تناسبى شود و همه جریان هاى سیاسى و حتى افراد مستقل برحسب میزان 
رأى در سرنوشت انتخابات موثر باشند، از وضع فعلى به سیاست هاى کلى نزدیک تر و برمبناى عقلانى 

سیاست هاى کلى منطبق تر خواهد بود و هیچ گروه و جریان سیاسى احساس حذف شدگى نمى کند.»

على لاریجانى:  

انتخابات تناسبى 
و حضور همه 
جریان هاى سیاسى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

شهروند| مشــاجره لفظى دیروز بیــژن نامدار زنگنه 
با خبرنگار روزنامه کیهان در حاشــیه نشســت خبرى 
وزیر نفت به مناســبت 40ســالگى انقلاب، خبرساز شد. 
ماجراى مشــاجره هاى لفظى و کلامى وزیر نفت با برخى 
خبرنگاران رسانه هایى که منتسب به اردوگاه اصولگرایى 
هستند، مسبوق به ســابقه است. چندى پیش هم زنگنه 
مشــاجره اى با خبرنگار روزنامه جوان داشت که در آن به 
صراحت به خبرنگار این روزنامه گفت که «دروغ نگویید.» 
زنگنه در سال هاى اخیر و در موضوعات نفتى حاشیه هاى 
زیادى را دور و بر خود دیده که مشاجره هاى لفظى با برخى 
رســانه هاى منتقد از اهم آنها بوده اســت. نتیجه اى که از 
این مشاجره ها مى توان به دســت آورد، پاسخ هاى صریح 
و بى پرده وزیر نفت است که هیچ گاه در بیان مواضع خود 
کوتاه نیامده اســت. او به دلیل سابقه طولانى در مدیریت 
کلان اجرایى و حضور در وزارتخانه هاى دولت هاى مختلف 
ایران به «شیخ الوزراء» مشهور است. او را موفق ترین وزیر 
نفت ایران در توسعه و جذب سرمایه هاى خارجى در صنایع 

نفت و گاز ایران مى دانند.
زنگنه از نظر سیاسى داراى گرایش اصلاح طلبى و داراى 
سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگى و بنیاد باران 
اســت. او ابتدا در فاصله سال هاى 1359 تا 1361 به عنوان 
معاون فرهنگى وزیر ارشاد پا به دولت نهاد. در آبان 1361 
بنا به دعوت مدیــران وقت جهاد ســازندگى به عضویت 
شوراى مرکزى این نهاد درآمد. در پى تشکیل وزارت جهاد 
سازندگى در دولت سوم جمهورى اسلامى، از سال 1362 تا 
1367 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگى فعالیت کرد. 
در آخرین  ســال فعالیت دولت چهارم، در فاصله سال هاى 
1367 تا 1368 عهده دار وزارت نیرو بود. او در کابینه اول و 
دوم اکبر  هاشمى رفسنجانى از 1368 تا 1376 براى دو دوره 
متوالى نیز وزارت نیروى جمهورى اسلامى ایران را برعهده 
داشــت. در دولت اصلاحات از 1376 تا 1384 نیز براى دو 
دوره متوالى وزیر نفت ایران بود. این سابقه درخشان از زنگنه 
او را به یکى از برجسته ترین مدیران رده بالاى نظام در تاریخ 
سیاسى جمهورى اسلامى تبدیل کرده است. روى این اصل 
ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر را مى توان در 
مورد حاشیه سازى هایى که مخالفان و منتقدان زنگنه براى 

او به وجود آورده و مى آورند به کار برد. 
ماجراى مشاجره با خبرنگار کیهان

در نشســت خبرى دیــروز وزیر نفت که به مناســبت 

40ســالگى انقلاب برگزار شــد، خبرنگار کیهان با پیش 
کشــیدن موضوع مدیران جوان و کارآمد به نقادى از وزیر 
نفت و وزارتخانه تحت امر او پرداخت که این مسأله با واکنش 
زنگنه مواجه شــد.  زنگنه با بیان این که «کیهان شرکتى 
دولتى اســت، اما از قواعد دولتى پیروى نمى کند» گفت: 
«شما برو صحبت هاى آقا رو بخون بعد صحبت کن. عطش 
خدمت من از عطش خدمت آقاى شــریعتمدارى بیشتر 
نیست.» در این میان خبرنگار روزنامه کیهان خطاب به وزیر 
نفت مى گوید که «آقاى وزیر شما مدیر اجرایى هستید؟» و 
زنگنه در پاسخ مى گوید: «فرق نمى کند، اون (شریعتمدارى) 
هم مدیر دولتى هســت، مدیر ملتى نیست. کیهان یک 
شرکت دولتى است و زیر نظر مقام معظم رهبرى، مثل بنیاد 
مستضعفان. شما دولتى هستید، مال نظام هستید. منتهى 
از قواعد دولتى تبعیت نمى کنید، شما دولتى هستید. این که 
یک شرکتى از قواعد و مقررات دولتى تبعیت نمى کند به 
معناى این نیست که دولتى نیست، دولتى است.» زنگنه 
در ادامه و در انتقاد از رویکرد مخالفت گونه روزنامه کیهان 
مى افزاید: «من مدیر جوان مى آورم، از من سوال مى کنند 
که چرا جوان بى تجربه آوردى، جوان باتجربه میشــه 55 
سال، دیگه جوان نیست. بعد که 30 یا 35 سال بشه میشه 
بى تجربه. من باید جواب دهم؛ جوان خوب است یا نیست. 
بعد شما مى آیید مى نویسید که عده اى جوان بى تجربه را 
آورده اند در نفت کار کنند. مــن آدم جوان بیارم یک چیز 
مى گویید، آدم پیر بیارم چیز دیگرى مى گویید. فرمایشاتى 
که آقا در درس خارج از فقهشــان داشتند ببینید؛ شما از 
ایشان تبعیت کنید. نه جلوتر برید. جلوتر از ایشان نروید، 
این مى شود مارق. امیرالمومنین(ع) کسى را که از امامش 
جلوتر مى افتد مى فرماید مارق. مواظب باشــید از رهبرى 
جلو نزنید. در دســته مارقین قرار نگیریم، وگرنه خوارج 

مى شویم و خداى نکرده فرقان.»

نشست خبرى وزیر نفت به مشاجره با خبرنگار روزنامه کیهان کشیده شد  

مواظب باشید از رهبرى جلو نزنید
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جریان هاى سیاسى


